
يات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صلف                                                  54   نامه تخصصي ادب
          
  
  
  

  كاشاني حميده حيدرزاده

 و ارشدزبان كارشناس   فارسي اتادبي

  شناختي غزلي از سعدي و بيدل دهلوي مقايسه سبك

  چكيده

اً يكي از راه سـبك و سـياق آثـار    درسـت و بايسـته در شـناخت     هاي نسبت
  شناسانه آن آثار است.   بررسي و مقايسه سبك ،ادبي

ــي  ــه مـ ــن مقايسـ ــبك دوره   در ايـ ــك سـ ــي را در يـ ــر ادبـ ــوان دو اثـ   تـ
)Period styleمانند غزليات خواجوي كرماني و حـافظ   ،) با هم مقايسه كرد

دارنـد و گـاهي    كه هر دو در مكتب تلفيق (زير مجموعه سبك عراقي) قـرار 
سـبكي جداگانـه تعلـق دارنـد بـا هـم        ةاثر ادبي را كـه بـه دو دور   توان دو مي

  مقايسه و ارزيابي كرد.
ــ ــد     ةدر مقال ــوان نماين ــه عن ــعدي ب ــي از س ــر غزل ــي  ةحاض ــبك عراق   س

(شعر ايراني) و غزلي از بيدل دهلوي (نماينده شـعر فارسـي بيـرون از ايـران)     
قايسـه قـرار   مـورد م  ؛كه شباهتي كامـل از نظـر وزن و قافيـه و رديـف دارنـد     

  اند. گرفته
ايــم كــه بيــدل هنرمندانــه كوشــش كــرده اســت  در ايــن مقالــه نشــان داده

هايش از شعر شاعران ايراني نشـان   را در استقبال "رستاخيز ادبي"مصداقي از 
هـاي بلاغـي و هنـري ميـان شـعر او و سـعدي        دهد. بنابراين با وجود شـباهت 
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هـا بـه چشـم     نوع تصويرسـازي ها در نوع انديشه و نگرش و نيز  برخي تفاوت
  آيد. مي

هاي اصيل هر دو سـبك و رمـز و    درون مايه ،اين ارزيابي و مقايسه ةنتيج
  دهد. دوره مستقل از هم را نشان مي و راز جايگاه ارزشمند دو سبك

  :  هاي كليدي واژه

  . سبك عراقي، سبك هندي، شعر بيدل، شعر سعدي
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دمه   مق

 ةلوم جديد در عرصيكي از ع ةخود در زمر ،سبك شناسي ات فارسي است كه در ادبي
تر شدن مطالعـات   زمان حضورش در محافل علمي و دانشگاهي سهمي شايسته در علمي

  و مباحث ادبي داشته است. 
 سبكي آثار شبيه هم  ةسبك شناسي، بحث مقايس ةه در عرصاز شگردهاي مورد توج

شاعر) و يا كلي و فراگير (مانند به صورت مقطعي و موردي (مانند مقايسه دو غزل از دو 
باشد كه كوشش مـا هـم در ايـن مقالـه بـر       مقايسه دو كتاب شعر يا نثر با هم ديگر) مي

  چنين رفتاري استوار است.
 هي اديبان ايراني به شعر فارسي بيرون از ايران (و به ويژه آثار بيدل) به دليل كم توج

اً كارنامه بيدل پژوهي در ا مي در حالي كـه   ؛يران كم برگ و كم بار استتوان گفت تقريب
بيدل سهم بزرگي در گسترش و حفظ زبان فارسي در سـرزمين رازنـاك هندوسـتان بـر     

 ـ  عهده دارد و به ويژه امروز هم ملاحظات سياسي ـ فرهنگي حكم مي   ه بـه  كند كـه توج
   ت كارهاي پژوهشي قرار گيرد. بيدل و زبان شاعرانه او در اولوي

اي از شعر سـبك   اي ميان شعر بيدل و نمونه ايم مقايسه كوشش كردهدر مقاله حاضر 
  عراقي (سعدي) به دست دهيم.

مشخصه هاي سبكي هر دوره ادبي در ايران و هنـد   ةكنند بياناين مقايسه در نهايت 
فرهنگـي هنـد را از شـاعران ايرانـي      ةگيري عمدي شاعران حـوز  خواهد بود. و نيز فاصله

  نشان خواهد داد.
كنند. اگر فقـط   رهاي سبك شناسي، سعدي و بيدل را شاعران بزرگي معرفي ميمعيا

دهنـده سـبك    كه از اركان تشكيل» نگرش خاص«و » گزينش«براساس دو اصل اساسي 
كارنامه شاعري سـعدي و بيـدل نگـاه كنـيم، نقـش      به  )15:1383(شميسا، باشد  ادبي مي

  دي خود را نشان خواهد داد.هاي عراقي و هن سرشار از ابتكار هنري آن در دوره
هم سعدي با روي كردي تازه و مخصوص خود به زبـاني شـاعرانه دسـت يافـت كـه      
متفاوت از شعر روزگار پـيش از اوسـت و هـم بيـدل توانسـت ثابـت كنـد كـه فقـط در          

مندي از زبان فارسي با شاعران ايراني (حتي كساني چون صائب) اشتراك دارد و بـه    بهره
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نو و هنري خود استفاده كرد كه كمترين شباهت را ميان شعرش با آنچه  اي از زبان گونه

شد پيش آورد. كوشش مقاله حاضر در واقع نشان دادن اين تفاوت ها  در ايران فراهم مي
  از راه مقايسه دو اثر شبيه به هم است.

***  

د ايرانـي اسـت كـه وي را     ةاز جمله شاعران پـرآواز  ،ين سعدي شيرازيشيخ مصلح ال
غزل عاشـقانه فارسـي معرفـي كـرد و از      ةگذار و به اوج رسانند توان در نوع خود پايه يم

ادبي ايران انجـام داده و بـه يادگـار     ةجمله كارهاي بزرگي كه اين شاعر نامي براي عرص
ّ ؛گذاشته است   تي فارسي است.همين به اوج رساني غزل عاشقانه سن

ة در شـعر دري و ممتـازترين سـرايند    وي استاد و سرمشق تقليدناپذير غزل عاشقانه
 )23:1376(زريـن كـوب،   شعر تحقيقي و تعليمي عرفاني در تمام اعصار شعر فارسي است. 

هاي اخلاقي و غنايي و احساسي آن است.  كشف نگاه تازه به انسان در شكل ،هنر سعدي
 .... پس از آمدن سعدي، چشم هاي ايراني به روي زيبـايي و ظرافـت خلقـت از پـيش     «

و ةتر گشت و هم گشوده  ـ      هاي روح و لرزه جتم  م هـاي درونـي بشـر، در قالـب كـلام تجس
كار شاعرانه سعدي سنگ بنايي شد براي ادامه كـار غـزل    )25:1386(صياد كوه،  »يافت... 

ظهور شاعر بزرگ ديگري در قـرن هشـتم چـون حـافظ را در      ةفارسي كه اين خود زمين
  برداشت كه بحثي جداگانه دارد.

كنـد   صرف بـدل مـي   ةرا به عاشقان 6ا سعدي غزل نيمه عاشقانه، نيمه عرفاني قرنام
و اندازه  هاي بي در غزل سعدي هر چه هست جلوه .ل و آخر سعدي همين استكه حرف ا

و شمار و حالات  هاي بي ها و چم و خم هاي گوناگون، زير و بم ها و صحنه ع آن و واقعهمتن
  هـــا، نـــاز و نيازهـــا و جـــز اينهاســـت.  نشهـــا و واكـــ و حركــات دو طـــرف، كـــنش 

هنر سعدي آن است كه عشـق را از ماجراهـاي شخصـي ميـان     «  )192:1383(حميديان، 
 غلام و ارباب و پادشاه و ه است كه سعدي در غـزل  كنيز بيرون آورد از اين رو جالب توج

ي و شـور و  خواند، ليكن لحن عاطف با آن كه خود را بارها و بارها بنده و غلام معشوق مي
دهد تا مخاطب شعر استنباط روابطي از نـوع معمـول    شوق جوشان در غزل او اجازه نمي

  )63 :(حميديان، همان» .در قصايد مدحي كند
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كند و سـعي دارد   در بيان مضمون آفريني غزل عاشقانه تك بعدي رفتار نمي ،سعدي
م او از عشق به انسـان  عشق در كلا«هاي عشق را بيان كند بلكه  ها و گونه كه تمام جنبه

 تجاوز مي اً از آن جـا هـم در      ت ـ به عالم انسـاني ـ مـي    كند عشق به انساني شـود و غالبـ
 ؛گـردد  كند و سرانجام به عشق الهي منجر مـي  گذرد و به تمام كاينات تسري پيدا مي مي

ّ ،دهد كه شيخ نشان مي ي غريزه در دوران جـواني بلكـه يـك مسـير     عشق را نه يك تجل
و ايـن بـه    )26:1376كـوب،   (زريـن » كند. و تكامل در تمام مدارج زندگاني تلقي ميكمال 

لاً »  نگرش خاص «معني آن است كه سعدي در  كه درس اصلي سبك شناسي است كام
ّ ق است و اين توضيحي است بر اين كه چرا سعدي، سعدي است و سيف فرغاني بـه  موف

پس از سـعدي در   احساسي عاشق پيشه ورسد. و به همين دليل كار شاعران  پاي او نمي
شود به واقع اين گونه است كه پس از سـعدي ديگـر    كسب برتري نسبت به او دشوار مي

آن گستاخي و شـور و سـيلان كـلام     ،هيچ غزل عاشقانه آن عشق انساني و محسوسدر 
  )92:1374(موحد،  شود. ديده نمي

ّسعدي كوشش  اي كه در بوستان  آموزندهي در غزلهايش از مطالب بر آن است كه حت
 بسيار سفر بايد تـا پختـه   «ات و گلستانش كرده است فاصله نگيرد و خواننده را از تجربي

د بي »شود خامي دوسـتي بـرايش از عشـق    «س معشـوق، بـاز   بهره نگذارد، و در عين تق
كـرد، عشـق او عمـق و صـفايي      تر بود و وقتي از معشوق به عنوان دوست ياد مـي  ارزنده
داشت. دوست براي او هميشـه محبـوب بـود، امـا هميشـه بـه يـك دوسـت دل          بيشتر
  )51:1379كوب،  (زرين» بست. نمي

 توان رسيد كه هر چند سعدي شاعري عاشق  ه به اين مطالب به اين نتيجه ميبا توج
رغم كنش و واكنش شـديد او   اي است كه علي پيشه است اما جهان بيني سعدي به گونه

هاي آموزنده را نيز به خواننـده القـا    در همان مسير تمام زوايا و نكتهنسبت به عشق، باز 
آن چيزي است كه يك انسان كامل بدان  ،پر ليوان ةفهماند ديدن نيم كند و به او مي مي

د«نياز دارد به واقع  انديشيد كه چـرا مـردم    يسان بود. به اين نميطرز فكرش طرز فكر ق
انديشيد كـه چـرا    جهل و بيماري ندارند به اين ميوطنش كوششي براي رهايي از فقر و 
نگرند و گه گـاه از آن شـكايت    بهشت سعادت نمي ةمردم فقر و بيماري را به چشم درواز

  )52 :همان(» دارند.
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ّ ،هك در پايان اين م عشق، اخلاق و هم آموزگار تقوا و خردمندي سعدي آموزگار و معل
و اين به معني آن است كـه سـعدي    است چيزي كه در يك تن جمع شدنش نادر است

اي از شاعري در سبك عراقي است كه بـا صـدايي    نماينده راستين و درست چنين شيوه
برآمده از گلوي ذوق و هنر ايراني، توانسته است اسـتعداد خـاموش و نيازهـاي درونـي و     

  افكار جمعي مردم روزگار خود را به نمايش بگذارد.

***  

) هـم يكـي از شـاعران    1133م. عبدالقادر بيدل دهلـوي ( از سوي ديگر مولانا ميرزا 
تمام عيار اسلوب هندي  ةوي را بايد نمايند «سرآمد فارسي زبان در سبك هندي است، 

پركـار و نـازك انـديش قـرن يـازدهم و دوازدهـم، راه و        ةزيرا اين گويند ؛به شمار آوريم
آثـار   ةنهاده بودند با مجموع ـ رسمي را كه پيشينيان او، از يكي دو قرن پيش از او، بنياد

اي رساند كه هر يك از خصايص شعري گويندگان اين اسلوب را بايد به  خويش به مرحله
  )16:1385(دروديان، » تر در آثار او جستجو كرد. تر و مشخص اي روشن گونه

شاعران هم  ةنيز همانند سعدي و هر هنرمند صاحب سبك ديگر الگو و نمايند ،بيدل
د «در قرن يازدهم است، روزگار خود  خرين أامير خسـرودهلوي و در مت ـ  ،ميناگر در متق

 ـ    ت مولانا عبدالرحمن جامي با فضايل صوري و كمالات معنوي در فنـون شـاعري جامعي
راه و رسـم   ،تمام داشتند، در اين زمانه وي به دستياري فكر رسا و پايمردي طبـع بلنـد  

مشام سخنداني و انـواع معنـي يـابي بـه      ةسخنداني را به شايستگي تمام ورزيده در هم
 ت و تراكيب و بس آفاق گرديد، بلكه به متانت الفاظ و تناسب فقرات ةت شهركمال جامعي

يِ باسـتاني توانـد بـود،     طورهـاي  و رنگيني خيال و رسايي انداز، طرزهاي مستعار و ماح
  )547:1380(انوشه، » گشت.

ي هنري شـايد او را پيـرو سـعدي هـم     كرد سبك شناسانه بيدل به ابتكارها اين روي
 ّ كـه   ه به طريقي ديگرـ شاعري صاحب سبك شود. ايننشان دهد كه بتواند مانند او ـ البت

هـاي عرفـاني و    انديشـه  «وي همانند سعدي به دنبـال اسـلوب و روشـي جديـد اسـت،      
   ها و تركيـب  شاعرانه و تشبيه ةهاي پيچيد اش با مضمون غنايي لـي و  هـاي اسـتعاري تخي

هاي دور و دراز به هم در آميختـه و از ايـن راه كلامـي     توهمات پردامنه و خيال پردازي
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يـابيم   هـاي پيشـينيان مـي    تازه و بديع فراهم آورده است كه به كلي با آن چه در ديوان
  )547: 1380انوشه، (» متفاوت است.

اً در هاي پيش از وي (مثلا سبك عراقي) عمد از ديگر تفاوتهاي سبك بيدل با سبك ت
بلكـه در   «هايي در اين زمينه هم هستيم  ساختمان و تركيب نبود، هر چند شاهد تفاوت

 ّذهني وت و طرز تفك ل شـده بـود. بـه عبـارت ديگـر      ر مردم هندوستان بود كه بسيار متح
  )548 :همان(» تفاوت در ديدگاه فكري و ديدگاه غنايي بود.

زبان متعارف و متـداول اسـت ، نـه    اما منظور بيدل از فن شاعري كمال بخشيدن به 
اي است كه بيدل سعي در آفرينش و بـه   ايجاد زباني شاعرانه و اين همان اسلوب و شيوه

  اوج رساندن آن را داشت.
شاعران سبك هندي با نوعي رياضت ذوقي و روحي در معبد كلمـات،   ،به طور كل «

كـم رايـج، بـه نيروانـاي     عبارات بلند پايه، اصطلاحات، داسـتانهاي مشـهور و امثـال و ح   
رسند و عطش روحي خويش را با زلال سيال خيال و با  مضمون ناياب و معني بيگانه مي

    »دهند. ابداع و آفرينش، تسكيني هنرمندانه مي ةاي از خنكاي چشم جرعه
  )41:1368(حسيني، 

 مطالعات و تحقيقات ةبراي ما روشن است كه اديبان ايراني از بهار تا شميسا در رشت
گيري با زبان خاص بيـدل، شـيفتگي و انـس بـا      از جمله عدم انس ،ادبي خود، به دلايلي

 ه شايان و چنداني به شعر و زبان شـعري بيـدل   ادب فارسي در جغرافياي ايران و ... توج
   نداشته ّاند. كوشش ما در اين گفتار اندكي ـ فقط اندكي ـ توج  ـ ه و البت  ه بـه  ه جلـب توج

  شعر بيدل است.
  گذرانيم: جا دو غزل مورد نظر خود را براي انجام مقايسه سبكي از نظر مي ندر اي

  غزل سعدي:
  

  رود، سخن دوست خوشتر است از هر چه مي
  

ــت  ــس روح پرورســـ ــنا، نفـــ ــام آشـــ   پيغـــ
  اي هرگـــز وجـــود حاضـــر و غايـــب شـــنيده  

  
ــم جــاي ديگرســت   ــان جمــع و دل   مــن در مي

ــر      ــمع گــو بمي ــود، ش ــان نب ــه در مي ــاهد ك   ش
  

  اگــر چــراغ نباشــد، منورســت  چــون هســت،
ــاغ     ــد و بـ ــحرا رونـ ــه صـ ــار بـ ــاي روزگـ   ابنـ

  
  صــحرا و بــاغ زنــده دلان كــوي دلبرســت    
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  روم كــه در قــدم انــدازمش زشــوق جــان مــي
  

ــده ــت    درمانـ ــي محقرسـ ــه نزلـ ــوز كـ   ام هنـ
 ــ   ــه خشــم رفت ــان  ةكــاش آن ب ــش كن ــا، آت   م

  
ــد    ــه دي ــدي ك ــاز آم ــت   ةب ــر درس ــتاق ب   مش

  جانــا دلــم چــو عــود بــر آتــش بســوختي        
  

  زنـم ز غمـت دود مجمرسـت    وين دم كه مـي 
ــي    ــبهاي ب ــال   ش ــت در خي ــب گورس ــوام ش   ت

  
ــنم، روز محشرســـت  ور بـــي ــداد كـ ــو بامـ   تـ

 ــ   ــوت عنبرينــ ــود  ةگيســ ــام بــ ــردن تمــ   گــ
  

  معشوق خـوب روي چـه محتـاج زيورسـت؟    
  ســعدي خيــال بيهــوده بســتي اميــد وصــل       

  
  هجرت بكشت و وصـل هنـوزت مصورسـت   

  دلســـت زنهـــار ازيـــن اميـــد درازت كـــه در  
  

  ســتهيهـات ازيـن خيــال محالـت كـه در سر    
  )435 :(كليات  

  : ب) غزل بيدل

  شـور محشـر اسـت    ةام جنـون كـد   يخاموش
  

  آغــوش حيــرت نفســم نالــه پــرور اســت     
  داغ محبــــتم، در دل نيســــت جــــاي مــــن   

  
  زنـم از دل درونتـر اسـت    آنجا كه حلقه مـي 

  قـــدر نيســـتم همـــه گـــر بـــاب آتشـــم  بـــي  
  

ــژ   ــن م ــند م ــر  ةدود پس ــم مجم   اســت چش
ــر را       ــه بحـ ــمت دانـــا كـ ــت قسـ   آرام نيسـ

  
  با اين حبـاب و وحشـت امـواج بسـتر اسـت     

  محــــيط ةاز عــــاجزان بتــــرس كــــه آيينــــ  
  

  چون گـل، بـه جنـبش نفـس بـاد ابتـر اسـت       
ــدگي    ــه تــار نفــس دام زن   ســتا  پيونــد دل ب

  
ــر  ــوزنت گ ــاي س ــت  ةدر پ ــر اس ــته لنگ   رش

ــت       ــد نيس ــرش پدي ــه قع ــار ك ــر انتظ   در بح
  

  اي سوخت گوهر است ژهاشكي كه بر سر م
ــئ     ــت نش ــم نيس ــز وه ــق  ةج ــاغ خل ــور دم   ش

  
  بــد مســتي ســپهر هــم از گــردش ســر اســت 

  از جمـــال يـــار نقشـــي نبســـت حيـــرت مـــا  
  

ــت    ــر اس ــه، ديگ ــر و آيين ــد، ديگ ــم امي   چش
ــت       ــاره نيس ــك چ ــي باري ــر معن ــا را زفك   م

  
ــت    ــر اس ــر لاغ ــه نخجي ــا هم   در صــيدگاه م

  پـــــرواز در بغـــــل ةايـــــم نامـــــ پيچيـــــده  
  

ــگ شكســ ــوتر اســت رن ــال كب ــر و ب   تگان پ
ــود      ــه سـ ــتن چـ ــا داشـ ــل مـ ــه در مقابـ   آيينـ

  
  زنجيـــر جـــوهر اســـت ةتمثـــال عجـــز نالـــ

  ضـــبط سرشـــك مـــا ادب انفعـــال اوســـت  
  

  گر حسن بر عـرق نزنـد چشـم مـا تـر اسـت      
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  نشــينان دشــت عجــزبيــدل بــه فــرق خــاك 
  

  چو جاده نقش پايي اگر هسـت افسـر اسـت   
  )240(ديوان، ص  

  : ينش واژگان هر دو شعر را بررسي كنيمدر آغاز ضرورت دارد چ

  . بخش زبان (لغوي)1

  الف) غزل سعدي

ّ ص و منزلت سبكي دارنـد و از مجموعـه واژگـاني    در غزل سعدي برخي واژگان تشخ
، در اين كوتاه سخن به گونـه  هايش به آنها پرداخته است است كه سعدي در بيشتر غزل

  :كنيم  اشاره ياد مي

 ـ     شاعر دوسـت  ،سعدي دوست: ّ ي گلسـتان و  و دوسـتي اسـت و سراسـر آثـارش حت

  بوستان هم از آن مشحون است.

ايرانـي ماننـد سـعدي از آن     ةاز بهترين چيزهايي است كه شاعر عاشـق پيش ـ  شمع:

  1اي را طرح كند. شود تا در پرتو نور شبانه آن مضامين عاشقانه مند مي بهره

پسندد. براي  ي آن را مياز آن چيزهايي است كه سرشت سعدي شيراز باغ و صحرا:

ها سير كرده است اين باغ و صحرا به ويـژه همراهـي بـا     ست در غبار بيابانا او كه سالها
  انگيز است. معشوق خاطره

هـاي او سرشـار از بيـداري و     شاعر شب ناميد. شبسعدي را توان  ت ميأبه جر شب:

  2ست.انتظار و اميد است. شب در سرودن شعر عاشقانه ياور اصلي سعدي ا

سعدي معشوقي را دوست دارد كه حسني تمام دارد و محتـاج زر و   تصوير معشوق:

بـه در نگـاه   خـود را  چشم مشتاق ماند و براي آمدنش  زيور نيست و به اميد وصل او مي
  دارد. مي

  ب) غزل بيدل  

برخي واژگان برجستگي تصويري و معنايي خاصي دارند كـه گـزارش    ،در شعر بيدل
  : آن چنين است
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در دسترس بودن معشـوق و آغـوش او يـك     ،در سبك هندي و شعر هندي غوش:آ

اميرخسرو دهلوي و ديگر شاعران اين سرزمين هـم آن را   .) استmotiveمضمون رايج (
 ،دارند ت رفتاري درست به خلاف شاعران ايراني كه از نظر اجتماعي و مذهبي با محدودي

  3است.روبه رو هستند واين تصوير در شعرآنها كمتر 

ست كـه او  ا رو شود و از اين ترين حرفها در شعر بيدل از آيينه شنيده مي اصلي آيينه:

  4اند. ناميده» ها شاعر آيينه«را 

واژگان مربوط به دريا مانند حباب، گرداب، طوفان و  ،به طور كليحباب، موج و... : 

سابقه و كـم نظيـر    بيشوند و حضور دارند كه كاري  اي تكرار مي ... در شعر بيدل به گونه
صـائب و كلـيم و ماننـد     چوناين روزگار  سبك اصفهانيشاعران است. هر چند در شعر 

امـا بيـدل بـه     .آنها نيز روي كرد به اين واژگان و تصاوير مربوط به آنها را شاهد هسـتيم 
شكلي دور از هنجارهاي مورد پسند شاعران ايرانـي ايـن كـار را كـرده اسـت. مجموعـه       

ثيرپـذيري  أتـوان نـوعي ت   اش مـي  بط با دريا در شعر هندي را در حالت اوليـه واژگان مرت
براي » دريا«شاعر از محيط دانست كه شاعران ايراني هم به هنگام سفر به هند به ديدار 

  اند. اند و در شعرشان از آن فراوان ياد كرده شده اولين بار نايل مي

در ايـن   .دانـد  را سرشار حيـرت مـي  به اعتبار همان مقام آينگي، بيدل آيينه  حيرت:

حيرت در واقع بازتابي از زندگي مرمـوز   .چنين روي كردي را از او شاهد هستيم غزل هم
هـا و   گرايـي  تواند باشد. همه رمز و رازها و درون هاي سرزمين بيدل مي و جادويي مرتاض

  دهد. حيرت خود را نشان مي ةها در همه آيين هاي رايج در هند، در واژ كشي نفس

  . بخش ادبي:2

توان دريافت كه عمـده تفـاوت    با كمي مرور بر اين دو غزل به زيبايي اين نكته را مي
كـه در غـزل    غزل سعدي و بيدل در رواني و پيچيدگي شعر هر كدام از آنهاسـت، چنـان  

عمدي است، از همين روي با تمام هم سعدي اين سادگي و رواني هم طبيعي و ارادي و 
ظ، به حداقل صنايع لفظي اكتفا كرده است، به صنايعي بيشتر توجـه دارد  چيرگي بر الفا

در موزوني سخن و مواج ساختن جمله (از قبيل ترصيع، مراعـات نظيـر، ايهـام و    ... «كه 
ساير تناسبات لفظي) كمك كند و شعر را در عين سـادگي از شـنگي و خـوش آهنگـي     

www.SID.ir
www.SID.ir


يات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صلف                                                  64   نامه تخصصي ادب
          
 ةكسره از صنعت خالي نيست نشـان هر چند سخنش ي )339:1380(دشتي، مند سازد.  بهره

  )93:1379(زرين كوب، گري در آن چندان بارز نيست.  صنعت
ديگـر پـرورش داده، يعنـي     در حقيقت سعدي هر دو جانب معني و صورت را بـا هـم  
  )100:  1368(صياد كوه، معاني زيبا را در قالب الفاظ استوار و شيرين ريخته است. 

   توان ب مقابل سعدي مي ةدرست نقط ات شـعر  يدل را ذكر كرد كـه يكـي از خصوصـي
كه زبان او را بيشتر مبهم و پيچيده ساخته، نوع تركيبات و بافتهاي خاصي اسـت  ، بيدل

نشـيني زبـان    كه وي در شعر خويش استخدام كرده و با سيسـتم طبيعـي و محـور هـم    
اژگـان  هاي بيدل بـا و  تصوير آفريني )109:  1368(حسيني، فارسي چندان سازگار نيست. 

  : گيرد خاصي صورت مي
اندوه، حيرت، استغاثه، خشم، خنده، و نياز و نهيب از بارزترين صـور عـاطفي شـعر    «

  )همان(». بيدل است
اي از همان واژگان معيار در روزگار او باشـد   زبان بيدل شايد از نظر ظاهري مجموعه

حات زبان گفتاري نمايد وي در شعرهايش، اصطلا اين زبان خيلي ساده مي« كه به نظر، 
 خلق تاجيك را بسيار به كار مي بنـدي، تشـابهات،    ا وقتي كه سخن بر سر جملـه گيرد. ام

  »گردد. رود، زبان بيدل دشوارترين زبان ادبي تاجيك مي كنايه و استعارات مي
  )172:  1384(عيني، 

امــا راز گشــودن مفــاهيم شــعر بيــدل محتــاج كســب آگــاهي از انديشــه، ســبك و  
درست بر خلاف سعدي كه  )42 :(هماني او در اقليم واژگاني زبان فارسي است ها نوآوري

كند زباني قابل فهم همگان ارائه دهد  سعي مي است و» شكر پوست كنده«سخنش مثل 
   ت و جلب خواننده نسبت به متن است. واين خود نيز نيمي از موفقي

ه و شنونده از ميان برداشـته  زبان با خوانند ةاين است كه فاصل ،مهم در شعر سعدي ةنكت
بـه حـدي اسـت كـه تركيبهـاي عربـي       سـعدي  شود؛ قدرت القايي و شيوايي رواني كلام  مي

 طبيعي مي   )123: 1374(ضياء موحد، شويم.  ه شگردهاي بياني او نمينمايند و اغلب متوج
  : كنيم اينك برخي از صنايع ادبي هر دو شاعر را ذكر مي

  الف) غزل سعدي:

  ر و غايب / صحرا و باغ / شب و روز / هجر و وصل / اميد و خيال محال. تضاد: حاض
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  انسان انگاري: شمع مردن 
  تشبيه: سوختن دل چون عود
  بامداد فراق چون صبح محشر 

  شب فراق چون شب گور
نكرده است شعري  اي هعمد ةشود از بيان و بديع معنوي استفاد كه ملاحظه مي چنان

) و هـيچ كجـا دقـايق و ظرايـف ادبـي در انتقـال پيـام        Directاست سـاده و مسـتقيم (  
  اند. پيچيدگي ايجاد نكرده

  ب) غزل بيدل:

  .تضاد: آرام و امواج / پا و افسرده / خاموشي، ناله
  .تناسب : حباب، امواج، بحر / پا و دل / صيد و نخجير/ اشك و مژه / آتش، سپند

ستي سپهر / چشم اميد/ تـاز نفـس /   انسان انگاري: باد / ابتر بودن / بحر انتظار / بدم
  .دام زندگي/ پاي سوزان / بالين بحر

  تركيب سازي:

دهد كه سعدي تركيبات مناسـب و   مرور تركيبات ادبي و بلاغي هر دو غزل نشان مي
اي به هنجار  برد و چندان علاقه معمول ساخت زبان فارسي دري قرن هفتم را به كار مي

  » هـاي مـانوس ذهـن خواننـدگان توجـه دارد      تـداعي بـه  « هـاي زبـاني نـدارد. و     شكني

در  ؛تنها تركيب برجسته و هنجارشكن او : وجود حاضر و غايب اسـت  )60:  1384(انوري، 
هـا در   هـا و هنجارشـكني   حالي كه بيدل به سبب زبان سرشار از خلاف آمدها و تنـاقض 

ا انجـام داده  اي نسبت به ساخت روان فارسي كـار خـود ر   كمتر ملاحظه سازي بي تركيب
  : آوريم تركيبات هر دو شاعر را ميجا  در ايناست. 

www.SID.ir
www.SID.ir


يات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد صلف                                                  66   نامه تخصصي ادب
          

  الف) غزل سعدي:

سخن دوست/ پيغام آشنا/ نفس روح پرور/ وجود حاضر غايب/ ابناي روزگار/ صـحرا و  
باغ زنده دلان/ به خشم رفته/ ديده مشتاق/ شب گور/ گيسـوي عنبرينـه گـردن/ خيـال     

  محال .بيهوده/ اميد دراز/ اميد وصل/ خيال 

  ب) غزل بيدل:

سازي در شعر او گاه به دامن افراط مي افتد و سلسله تداعي معاني را در زبان  تركيب
كنـد. بـه ايـن تركيبـات و      دارد يا دست كم از مقابل چشم انديشه دور مي از ميان بر مي
ّ   : ت كنيدتعبيرات دق

 / يينه محـيط جنون كده شور محشر/ آغوش حيرت/ نفس ناله پرور/ مژه چشم مجمر/ آ
شور / دماغ خلق/ بدمستي سپهر/ فكر معنـي باريـك/ نامـه     ةشئنتار نفس / پاي سوزن / 

پرواز/ ضبط سرشك/ ادب انفعال / خاك نشينان دشت عجز/ نقش پاي/ با ايـن حبـاب /   
  بستر وحشت امواج/ رنگ شكستگان / تمثال عجز.

  قافيه:

ّ« اگر  توان طبق سه حالت تع تي را ميقالب غزل سن  ةت قافيريف كرد، نخست وضعي
، قافيـه در غـزل هـر دو    )76:  1378(دوبرين، » آن، دوم طول شعر و بالاخره مضمون شعر

  سازد.  هاي سبكي را آشكار مي شاعر زير ساخت
آيد تـا بـراي    داند كه قافيه مي سعدي با شناخت شگرف از نقش قافيه مي« بنابراين 

نشـيند. كشـتي سـنگين     زود در گـل مـي  « كـه   شعر يارشاطر باشد، نه بار خاطر و ايـن 
لاً از سر خـود نمـايي و زور آزمـايي آورده    » ركاب و برخي قوافي سرد و سنگين كه معمو
پرهيـزد.   او از هرگونه تفنني در اين باب مي .كشد بست مي زودا كه شعر را به بن ،شود مي

ّــ )360:  1383(حميــديان،  طبيعــي و قابــل  د و رشــد قافيــه در غــزل ســعديبنــابراين تول
  5بيني و پذيرفتني است.  پيش

 ا از سوي ديگر شاعران سبك هندي بر خـلاف سـنت رايـج اسـتادان سـبك خراسـاني و       ام
:  1371(شـفيعي كـدكني،    ؛دانند شمردند، عيب نمي آذربايجاني و عراقي كه تكرار قافيه را عيب مي
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 ـ يرو م به بنابراين در غزل بيدل با قافيه تكراري نيز رو )71  ه بـه شـيوه و   شويم كه با توج
  توان آن را از نقايص شعري وي به حساب آورد. اسلوب هندي نمي

  ساختار هر دو غزل:

بيت است. از هنرهاي پنهاني بيـدل يكـي آن    14بيت و غزل بيدل  11غزل سعدي 
سـرايد   است كه اشعاري را كه به وزن و قافيه شاعران ايراني مانند سـعدي و حـافظ مـي   

لاً تتعداد بي   بيشتر از شعر شاعر ايراني است.  هايش معمو
هـاي   قافيـه  ةتعداد ابيات غزل بيدل بر سعدي، ايـن انتظـار كـه هم ـ   افزوني با وجود 

آن  ؛قافيه در دو غزل مشترك است 6سعدي در شعر بيدل باشد، بيهوده است بلكه فقط 
ندي از قافيه خـود  م شود تفاوت ساختاري شعر و بهره ها كنار هم نهاده مي هم وقتي بيت
  دهد: را نشان مي

  .تو بامداد كنم روز محشر است  ـ سعدي: ور بي1
  . ام جنون كده شور محشر است بيدل: خاموشي

  . ـ سعدي: پيغام آشنا نفس روح پرور است2
  .بيدل: آغوش حيرت نفسم ناله پرور است 

  . ـ سعدي: هيهات از اين خيال محالت كه درسر است3
  .ر هم از گردش سر است بيدل: بدمستي سپه

  .است  ـ سعدي: من در ميان جمع و دلم جاي ديگر4
  .بيدل: چشم اميد ديگر و آيينه ديگر است 

  .رود سخن دوست خوشتر است  ـ سعدي: از هر چه مي5
  . تر است زنم از دل درون بيدل: آنجا كه حلقه مي

  .زنم ز غمت دود مجمر است  ـ سعدي: وين دم كه مي6
  .پند من مژه چشم مجمر است بيدل: دود س

   : هاي غير تكراري هر دو شاعر ا قافيهام
  . سعدي: در، منور، دلبر، محقر، زيور، مصور

  .  بيدل: بستر، ابتر، لنگر، گوهر، سر، لاغر، كبوتر، جوهر، تر، افسر
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اً ،هاي سعدي توان دريافت قافيه ها مي از همين تفاوت قافيه مخصوص غزلـي بـا    صرف
 ؛هواي عاشقانه است لحن و حال و دي به سرودن شعري سراسر عاشقانه اما بيدل كه تعه

هاي لاغر و لنگر و بستر و ابتر و كبوتر استفاده كرده است.  نداشته است به آساني از قافيه
ّ هـايي كـه بيـدل بـه كـاربرده شـعر        توانست با قافيه ه روشن است كه سعدي هم ميالبت

 ؛عاشقانه بسرايد سعدي در مسير خـاص خـود او و سـبك عراقـي قـرن      ا فضاي ذهني ام
  هفتم قرار دارد. 

  . بخش فكري:3

سـت، امـا طـرز فكـر سـعدي را      ا بـراي مـا ناآشـنا   سـعدي  اگر نگرش و جهان بيني 
  شناسيم.  مي

كنـد و عشـق و دوسـتي را در جايگـاه      اي را طي مـي  سعدي مسير فكري عاشقانه« 
دتوان از د اي كه مي والايي قرار داده گونه س انگاشـت، چنـان كـه    يدگاه سعدي آن را مق

 ـ ةسعدي به واسط  چنـين در   ي در ادب پارسـي بيابـد و هـم   آن نيز توانست جايگاه خاص
   )16: 1386(صياد كوه ، يابد.  ات به اوج و كمال هنرنمايي خود در زبان دست ميغزلي

ر، پر از نياز، پر از درد، پر از شو« شكوهمند غزل فارسي  ةغزلهاي او به عنوان نمايند
رود صراحت لهجه و صدق بـاين او   و پر از تسليم است و اگر از گناه نيز در آن سخن مي

در شـعر   )91:  1379(زريـن كـوب ،   » .بخشد چندان است كه گناه او را نيز رنگ اخلاق مي
تر  هاي نرم هاي محدودتر و واژه فارسي زبان غزل به نسبت قصيده واژگان محدودتر و واژه

تري دارد و اين واژگاني است كه سعدي در انتخاب و جا انـداختن آن بيشـترين    يمو ملا
 .سهم را داشته است   )117: 1374د، (موح

اصول ديانت با معتقدات عمـومي و حتـي بـا عـادات     « در اين كه سعدي در شعرش 
گونه مبناي فلسفي و اخلاقي يا شرعي ندارد مخلوط گشته و تغـاير در   اجتماعي كه هيچ

ّ )391: 1380(دشتي،  شود جا ناشي مي هاي وي از اين فتهگ ه بازتاب نيـاز جامعـه بـه    و البت
 ؛دهد چنين روي كرد تازه را نشان مي اي  كه بيدل درست مسير فكري جداگانه ه به اينبا توج

فكـري و ادبـي سـبك عراقـي و      ةرا طي كرده است و با سعدي بسيار متفاوت است اگر عصار
و از دوسـت   عي و اصلي شاعري در ايران پيش از صفويه را معشوق ستاييهاي فر شيوه ةهم
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تـرين مضـمون و اوج    سخن گفتن بدانيم كه عالي» از خاك تا افلاك« معنايي  ةبا گستر
ايـن شـيوه در ديـوان    «  ؛رود ارادات فكري و زباني و رفتاري شاعران ايراني به شمار مـي 

زيرا به خلاف غالب غزل سـرايان هنـدي كـه    اشعار بيدل با چالشي رو به رو شده است. 
روح  )25:  1383(شميسـا،  » گويند شعر او جنبه عرفاني و معنـايي دارد.   شعر عاشقانه مي

اي عرفاني در نوساني عميـق و دردنـاك     هناآرام بيدل همواره بين عرفاني فلسفي و فلسف
اي بسا نا اميد و   اي عبوس و است و همين نوسان مداوم است كه گاه از شعر بيدل چهره

   )91:  1368(حسيني،  .كند مأيوس در ذهن مخاطب ترسيم مي
سـعدي را   ةتوان در غزل بيدل آن واژگان، تعابير و اصـطلاحات عاشـقان   بنابراين نمي

كه سعي بيدل نيز بر آن بوده است كه از شيوه و سبك عراقي دوري گزيند و  يافت چنان
  ا بيدل به تفاوت زمان و مكان اعتقاد دارد.شيوه و سبك جديدي را خلق كند. زير

مطرح شده در ايـن دو شـعر از سـوي هـر دو شـاعر       ةبراي ما روشن است كه انديش
  خواني چنداني با هم ندارد.  تناسب و هم

كه شعر سعدي غزل است و بيدل دهلوي هـم آن را آگاهانـه اسـتقبال     درست است
 ـ ؛بيت بيشتر) بهره برده است 3اضافه كرده است و از همان وزن و رديف و قافيه (به   ا ام

هـا و   ماننـد ميـوه   ؛پارچه نيست و عطر و طعم خاص خـود را دارد  غزل بيدل سراپا و يك
  غذاهاي سرزمين زندگي او. 

  : ورزي هر دو شاعر در دو شعر چنين است گزارش انديشه

  ـ غزل سعدي:1

د ،در بيت نخست  تـرين و روح پـرور   نا را خوشسخن دوست و پيغام آش ،مه كاربه عنوان مق
 ـ در بيت دوم خود را معرفي مي ،داند مي  ا دلـش جـاي ديگـر    كند كه ميان مردم است ام

و  ةكند كه با وجود چهـر  اي كلي را مطرح مي م نكته(نزد معشوق) است. سپس در بيت س
 ،زيباي معشوق، نيازي به شمع نيست و بعد در بيت چهارم كند كه  تي را مطرح ميواقعي

مـردم بـه بـاغ و صـحرا      ةاشي از تفاوت مردم عادي (اهل عقل) با عاشـقان اسـت: هم ـ  ن
روند كـه در برابـر صـحرا     ست و زنده دلان به كوي معشوق ميا روند كه دلگشا و زيبا مي

 رّ ،ست. در بيت پنجما ا براي عاشقان دلگشاتنگ و باريك ام في باز هم سعدي خود را مع
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خواهد جان در پا كند كه مي مي داند كه كـالايي حقيـر اسـت. در     ا ميي معشوق بريزد ام

هـاي   كند كه معشوق به خشم رفته (كه يادگاري از خشـم در عشـق   آرزو مي ،بيت ششم
  بارگي است) باز گردد كه چشم سعدي به در است. غلام

و ،بيت هفتم كند كـه   سعدي به خود معشوق خطاب مي ،لين جايي است كه در غزلا
ر آتش عشق خود سوزاندي و نفـس مـن دود آتشـدان دل اسـت. در     اي دوست دلم را د

 تـو شـب گـور و روز    گويد كه شب بي كند و مي هم باز خطاب به دوست مي ،بيت هشتم
كند كه گردن بنـد   تو روز محشر است. در بيت بعد از گيسوي عنبرين معشوق ياد مي بي

  اوست و اين معشوق زيبا روي به زر و زيور نياز ندارد. 
گويد كه اميد  سعدي ميبه بيت آخر غزل هم خطاب النفس است و شاعر خطاب دو 

  .  وصل بستن تو بيهوده است و زنهار از اميد دراز و خيال محال تو

  ـ غزل بيدل:2

گويد و خـود را   سخن مي» من«بيدل در سه بيت نخست او از  ،در غزل چهارده بيتي
رّ   كند: في ميمع

شر است و آغوش حيرت نفس او نالـه پـرور اسـت.    اي شور مح كده خاموشي او جنون
 تـر از دل اسـت. و سـپس     داند كه در دل نيست بلكـه درون  ت ميبيدل خود را داغ محب

چشم  ةقدري من نيست زيرا دود سپند من مژ گويد اگر مناسب آتش هستم نشان بي مي
  آتشدان است.

و فلسفي و عرفـاني  بيدل به طرح اصول كلي باورهاي هنري  ،غزل ةدر پنج بيت ميان
  : پردازد خود مي

ـ آرامش قسمت دانا نيست زيرا دريا هم با اين از جنس حبـاب و بسـتري از جـنس    
  امواج دارد. 

محيط (اجتماع) مانند گل در برابر نفس باد ابتر  ةـ از مردم عاجز بايد ترسيد كه آيين
  و ناتوان است.

نخ كه  ةزنده بودن است مانند گرعظمتش) به تار نفس دام  ةـ پيوند دادن دل (با هم
  در پاي سوزن سنگر و مايه نگه داشتن رشته است. 
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  هر اشكي گوهر ناب خواهد بود. ،ـ در درياي انتظار
خلق جز وهم و خيال نيست. بدمستي روزگار هم به خـاطر گـردش    ةـ مستي انديش

  است (يعني سرگيجه است نه سرمستي). سر
ّ   » ام ـ«در شش بيت پاياني غزل سخن از  اً يكـي دو تعبيـر    در ميـان اسـت كـه ات فاقـ

  : عاشقانه هم در آن جاي دارد
اصـل و   (حيـرت بيهـوده و بـي    .ـ حيرت ما از جمال يار نقشي به خود نبسـته اسـت  

  اساس) زيرا چشم اميد (داراي حيرت) و چشم آيينه با هم فرق دارد.
مه پرواز مـا در بغـل   تأكيد دارد كه شكستگي پر و بال پرواز است و نا ،ـ بيت يازدهم

  (نوعي تصوير متناقض نما) .است
ـ آيينه نگه داشتن برابر ما سودي ندارد. ما تمثال عجز و ناتواني هستيم كـه صـداي   

(حس آميزي قوي  .رسد زنجير شدن جوهر آيينه در اين تمثال سراسر عجز به گوش مي
  تمثال و صداي زنجير)

انفعال در برابـر اوسـت (يـا ادب مـا در برابـر       ـ گريه نكردن ما به خاطر رعايت ادب از سر
  انفعال است) چشم ما وقتي گريان است كه حسن و زيبايي او با عرق رخسار درهم نياميزد.

گويـد بـراي بـر فـرق خـاك       مـي  ،بيـدل  .ـ در بيت آخر حالت خطـاب الـنفس دارد  
  نشستگان دشت عجز نقش پايي اگر باشد، حكم تاج سر را دارد.

هاي مضـموني   هاي آشكار معنايي برخي شباهت تفاوت ةن با وجود همتوا مي ،به نظر
كه براي دانا در دنيا آرامشي نيست يـا از   را ميان غزل هندي و ايراني نشان داد مانند اين

اهل عجز بايد ترسيد يـا دل بسـته بـه نفـس آدمـي اسـت و اشـك انتظـار ارزشـمند و          
سـويداي  « ي و سـاخته شـده تعبيـر    تر از دل شكل هند گوهرآيين است. يا تعبير درون

  در شعر سعدي و ديگران است. » دل

  : چرا اصرار بر مقايسه به رغم اين همه تفاوت

الفارق بودن مقايسه غـزل سـعدي    شايد هركس با ديدن عنوان اين گفتار حكم بر مع
چه كه ناشدني است بنامد و يـا اجتهـادي    با غزل بيدل كند و آن را اصرار براي اثبات آن

صد  ر برابر ن تلقي كند. ام گويند.  شناسي چيزي ديگر مي ها براساس دانش سبك  تا واقعي
سرايي و بيان احساسـات   غزل ةها هم كم نيست: هر دو شعر به شيو كه شباهت ضمن اين
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روند، هر دو هم وزن و هم قافيه و هـم   اند و از مقوله ادب غنايي به شمار مي سروده شده
  ظر ظرف و ساختار بيروني شباهت كامل و متعارف است. يعني از ن ،اند رديف

هايي تفاوتها را برشماريم  چنين شباهت ةاصرار ما در اين مقوله بر اين است كه بر پاي
  شناختي براي آنها بيابيم. و پاسخي سبك

آورد تا در سـايه سـبك    اي روي مي به زبان و ساختار بلاغي ،ترديدي نيست كه بيدل
مصراعي از حافظ  ،طرح ايراني نباشد اين كه او به خلاف صائب و كليمعراقي و شاعران م

اً تضمين نكرده است چيزي جز تفاوت زبان آنها نيست.   يا سعدي را مستقيم
هاي مشترك با سـعدي) و نگـاه او بـه     ها (حتي قافيه هاي تازه بيدل از قافيه برداشت

لاّ هاي ديگر اين اصرار بيدل بر نوآوري را نشان مي قافيه هـاي   سعدي هـم قافيـه   دهد و ا
  بيدل را در زبان شعري خود دارد و در شعرهاي ديگر هم از آنها استفاده كرده است.

چنين واژگاني چون آينه، حيرت، حباب و ... هم براي سعدي و هم شـاعر ايرانـي    هم
     و لات سياسـي ـ   بيش از سبك هندي ناشناخته نيست امـا فضـاي مناسـبي از نظـر تحـ

  ادبي براي اين كاربردها فراهم نيست. اجتماعي و
چه كه شاعران ايراني در  از سوي ديگر براي بيدل هم حرف زدن از معشوق با هم آن

لاً امكان اين باره سنگ تمام گذاشته پذير نيست و به راستي اگر بيـدل ايـن گونـه     اند عم
  گرفت؟ گفت شعرش در حد جامي و امثال او قرار نمي شعر مي

شناسي  خود كه از اصول اصيل سبك» نگرش خاص«  ةاست كه بر پايهنر بيدل اين 
هـا و   كند، مجموعه واژگان خود را وسيع مي كنـد. شـبكه تناسـب    است كار را دنبال مي

رسد اما بـه نـوآوري    دهد و هر چند در مواردي به افراط مي تداعي معاني را گسترش مي
كنـيم   سي و شعر غنايي بحـث مـي  دهد. براي ما كه در باب زبان فار نظيري دست مي بي
 ملي ت سعدي و بيدل چندان مانعي مهم بر سر مقايسـه بـه حسـاب نمـي آيـد      ت و قومي

تواند اوج گيري زبـان غـزل فارسـي، فخـيم بـودن و       اي از اين دست مي بنابراين مقايسه
  دهد.  آوري آن و حتي به افراط كشيدن آن را نشان مي شگفت
ّ ياد آور شـد و بـا تأكيـد از آن يـاد كـرد و قـول آن را بـه        ه اين نكته را هم بايد البت

اي مـع الفـارق و دور از تناسـب     خوانندگان ارجمند داد كه براي آن كه چنـين مقايسـه  
  نباشــد بهتــر اســت غزلــي از ســعدي يــا حــافظ بــا واســطه غزلــي از صــائب يــا كلــيم 
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يـه بـا غـزل    (شاعران ايراني سبك هندي يا شاعران سبك اصفهاني) در همان وزن و قاف
  بيدل مقايسه شود. 

نتيجه نهايي به نظر ما اين خواهد بود كه شعر حافظ و سعدي سبك غنايي و عراقـي  
صرف و غزل بيدل سبك هندي صرف و شعر صائب و كليم بينـابين و در دوره فتـرت و   

  انتقال قرار خواهند گرفت. 
بـاور داريـم كـه بـا     ايـم و   خوش وقتي ما در اين گفتار اين است كه راه را گم نكـرده 

تـوان بـه    شناختي و گسترش دادن آن به شعر پس از بيدل مـي  هاي سبك چنين مقايسه
  شناسي و نقد ادبي دست يافت. هايي تازه با موضوعات سبك حرف

و ل با موضـوع بيـدل شناسـي در ايـران كمتـر از شـماره       از ياد نبريم كه آثار دست ا
بيدل و درباره آن گفتن و نوشتن در روزگار انگشتان دست است. انس پيدا كردن با شعر 

ّ ي از نظر سياسي به لحاظ پيوندهايي كه بايد با افغانستان و تاجيكستان در حفظ ما (حت
  زبان فارسي داشته باشيم) يك ضرورت است.

  پاسخ دادن به اين ضرورت را از ياد نبريم و از جايي بايد شروع كنيم.
  

  
  

  
  مانند اين اشعار:  .  1
ــودت    آرز ــيش وج ــفت پ ــمع ص ــدم ش ــي كن   و م
  

ــا را     ــرو پ ــي س ــن ب ــوزند م ــاي بس ــر و پ ــه س   ك
  ـ امشب كه بزم عارفان از شمع رويت روشن اسـت   

  
  )454آهسته، تا نبـود خبـر رنـدان شـاهد بـاز را (     

    
  هايي مانند:  نمونه .  2

  نكردم پـيش از ايـن   من نيز چشم از خواب خوش برمي
  

  )453اب را (روز فراق دوستان شب خـوش بگفـتم خـو   
زبـان و ادب   ةنام ـ زاده، فصل هاي بيدل دهلوي، دكتر عبدالرضا مدرس هاي هنري در عاشقانه نوآوري ..كر .  3  

  .  1387، بهار 10فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي تهران جنوب، ش 
 اشاره است به كتاب ارجمند استاد دكتر شفيعي .  4   كتاب.ه ايشان به بحث آيينه در اين كدكني و توج
نامه گوهرگويا، (انجمن ترويج زبان و ادب  زاده، فصل شناسي قافيه، دكتر عبدالرضا مدرس سبك ةمقال ..كر .  5

  فارسي)، زير چاپ. 

  
  

 ـاه نـوشـت پـي
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